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مروری بر نظریۀ فمینیستی فیلم: شخصیت‌‌پردازی، ساختار بصری، صوتی و روایی با اتکا بر 
آرای دولارتیس 

فاطمه رنجبر1

چکیده:
یکـی از مهم‎تریـن و چالش‌برانگیزتریـن حوزه‌هـای نظریـۀ فیلـم، پیونـد مطالعـات سـینمایی و 
نظریـات فمینیسـتی اسـت؛ از ایـن‏رو فیلـم و فمینیسـم جایـگاه ویـژه‌ای در مطالعـات سـینمایی 
و نظریـۀ فیلـم بـه دسـت آورده اسـت. تفکـر در رابطـۀ متضـاد و پرتنـش بیـن زنـان به‌عنـوان 
»شـخصیت‌های معیـن تاریخـی« و »زن نوعـی« به‌عنـوان یـک بازنمایـی فرهنگی خیالی، اسـاس 
کار تـرزا دولارتیـس اسـت. اهمیـت دولارتیس به‌عنـوان نظریه‌پرداز فیلم و سـینما در آنجاسـت 
کـه هـم توانسـته آرای فمینیسـتی خـود را بـه حیطـۀ سـینما وارد کنـد و هـم با گسـترش آن در 
دل همیـن حـوزه و بـا تکیـه ‌بـر خوانـش خـاص خـود از فیلم‌ها و به‎خصـوص سـینمای بدنه و 
نقطـۀ مقابـل آن، یعنی سـینمای زنـان، نظریات خـود را به‌عنـوان نظریات عام وارد حوزۀ وسـیع 
مطالعـات زنـان نمایـد؛ از ایـن‌رو رویکـردی دیالکتیکی بین حوزۀ نظریه و شـاخۀ فیلم و سـینما 
ذیـل آرای وی دیـده می‌شـود. درخصـوص ضـرورت انجام تحقیـق پیرامون سـینما و نظریه‌های 
فمینیسـتی می‌تـوان گفـت در نـگاه نخسـت این موضـوع حاصل رویکردی اسـت که به سـینما، 
به‌مثابـۀ بازتابنـدۀ مسـائل جامعـه می‌نگـرد؛ رویکـردی کـه بـا عنـوان »نظریـۀ بازتـاب« پذیرفتـه 
شـده ‌اسـت. ایـن پژوهـش در تلاش اسـت ضمن مـرور نظریـۀ فمینیسـتی فیلـم، به بررسـی و 
شـرح مقوله‌هایی همچون شـخصیت‌‌پردازی، سـاختار بصری، سـاختار صوتی و سـاختار روایی 
در بطـن ایـن نظریـه بپـردازد. نتایـج پژوهـش نشـان می‏دهـد تصویـر معیـار زنانگـی در صنعت 
سـینما کـه با نام »زن معمولی« شـناخته می‌‌شـود، زنی اسـت که اسـتعلای مـرد را محقق می‌‌کند؛ 
او ابـژه‌‌ای اسـت کـه مـرد در تقابـل بـا آن، خـودش را تمیـز می‌‌دهـد تا به سـوبژکتیویته دسـت 
یابـد؛ بدین‎ترتیـب سـینما با گنجاندن مناسـبات نگریسـتن در بطن سـاختار خـود، از پیش تعیین 

می‌‌کنـد کـه چگونه بایـد به زن نگریسـت.
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مقدمه
ــتم  ــرن بیس ــری ق ــای فک ــن جریان‌ه ــی از مهم‌تری ــم یک ــتی فیل ــای فمینیس نظریه‌ه
اســت کــه پیونــد عمیقــی میــان ســینما و مطالعــات جنســیت برقــرار می‌کنــد. ایــن نظریه‌هــا 
ــنتی و  ــای س ــد نقش‌ه ــاش می‌کنن ــینما، ت ــان در س ــی زن ــی بازنمای ــر چگونگ ــز ب ــا تمرک ب
کلیشــه‌ای را کــه در طــول تاریــخ بــه زنــان نســبت داده شــده‌اند، تحلیــل کننــد و بــه چالــش 

بکشــند:
ــه  ــی ک ــت؛ دوران ــم1 اس ــتی فیل ــات فمینیس ــری نظری ــادی دوران اوج‌گی ــتاد می ــۀ هش ده
نظریه‌پــردازان برجســته‌ای همچون کایــا ســیلورمن2 و باربــارا کرید3 بــا طــرح نظریــات 
خــود پیرامــون ســینما و مســائل زنــان رویکردهــای متفاوتــی را بنیــان نهادنــد کــه تأثیــر آن‌هــا 
ــده اســت.  ــات فمینیســتی را شــامل گردی ــب نظری ــه و اغل ــر رفت ــم فرات ــۀ فیل از حــوزۀ نظری

)میربابــا  ۱۳۹۴: ۱(
ــا  ــه ب ــت ک ــس4 اس ــرزا دولارتی ــوزه، ت ــن ح ــردازان ای ــته‌ترین نظریه‌پ ــی از برجس یک
ــان  ــی« و »زن تاریخــی« در روشــن‎کردن تضــاد می ــری از مفاهیمــی همچــون »زن نوع بهره‌گی
ــدود  ــا مح ــای او نه‌تنه ــد. دیدگاه‌ه ــان می‌کوش ــی« زن ــت تاریخ ــی« و »واقعی ــر فرهنگ »تصوی
ــا ارائــۀ مفاهیمــی همچــون »تکنولــوژی جنســیت« و  بــه نقــد ســینمای بدنــه نیســت؛ بلکــه ب
 De Lauretis( ســینمای زنــان«، افق‌هــای جدیــدی را در زمینــۀ بازنمایــی زنــان گشــوده اســت«
1987:2(. در ایــن میــان  مقالــۀ تأثیرگــذار لــورا مالــوی5 بــا عنــوان »لــذت بصــری و ســینمای 

روایــی« کــه در ســال ۱۹۷۵ در نشــریۀ اســکرین منتشــر شــد، نقشــی کلیــدی در پیونــد نظریــۀ 
فیلــم و فمینیســم ایفــا کــرد. مالــوی بــا اســتفاده از مفاهیــم روان‎کاوی، بــه تحلیــل نــگاه خیــرۀ 
ــای  ــوان ابژه‌ه ــان به‌عن ــه زن ــه چگون ــان داد ک ــت و نش ــوود پرداخ ــینمای هالی ــه در س مردان
ــینما  ــگاه را در س ــوع ن ــه ن ــد. او س ــرار می‌گیرن ــه ق ــذت بصــری مردان ــت ل جنســی در خدم
معرفــی کــرد: نــگاه دوربیــن، نــگاه شــخصیت‌ها بــه یکدیگــر و نــگاه تماشــاگر کــه همگــی در 
تقویــت نــگاه مردانــه و انفعــال زنــان مؤثرنــد )2014: 11(. مالــوی پیشــنهاد داد کــه بــا تخریــب 
ــوان از  ــخصیت زن، می‌ت ــاگر و ش ــان تماش ــذاری می ــینما و فاصله‌گ ــنتی س ــاختارهای س س
ــۀ  ــان نظری ــد می ــده‌ای در پیون ــش تعیین‌کنن ــه نق ــن مقال ــرد. ای ــری ک ــان جلوگی شئ‌ســازی زن
ــه در  ــای نظرورزان ــن، دوران اوج فعالیت‌ه ــود ای ــا ‌وج ــت. ب ــده داش ــه عه ــینما ب ــم و س فیل
حــوزۀ فیلــم و فمینیســم بــه شــخصی بــه نــام تــرزا دولارتیس6، نظریه‌پــرداز ایتالیایــی 
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ــت.  ــرده اس ــپری ک ــکا س ــود را در امری ــت خ ــترین دوران فعالی ــه بیش ــود ک ــوط می‌ش مرب
ــا  ــینما نه‌تنه ــه س ــد ک ــان می‌ده ــی« نش ــاوت جنس ــوم »تف ــی مفه ــا معرف ــس ب ــرزا دولارتی ت
ــه  ــکل‌دهی ب ــال در ش ــود نقشــی فع ــه خ ــی نیســت؛ بلک ــای اجتماع ــدۀ واقعیت‌ه بازتاب‌دهن
ایــن واقعیت‌هــا ایفــا می‌کنــد. بــه همیــن دلیــل، بررســی چگونگــی بازنمایــی زنــان در ســینما، 
ــن  ــر ای ــد و تغیی ــکان نق ــد؛ بلکــه ام ــر مناســبات جنســیتی کمــک می‌کن ــم بهت ــه فه ــا ب نه‌تنه
ــس  ــر دولارتی ــه از نظ ــت ک ــیری اس ــان مس ــینمای زن ــی‌آورد. س ــم م ــز فراه ــبات را نی مناس
ــۀ ســوژۀ فعــال تاریخــی را داده اســت. دولارتیــس در درجــۀ اول  ــی زن به‌مثاب امــکان بازنمای
ــم را تماشــا کــرد.  ــوان یــک زن فیل ــوان به‌عن ــن اســت کــه بفهمــد چطــور می‌ت ــال ای ــه دنب ب
ــی  ــم فیلم‌های ــد و ه ــد کرده‌ان ــان تولی ــه زن ــت ک ــی اس ــامل فیلم‌های ــم ش ــان ه ــینمای زن س
 De (.کــه دربــارۀ زنــان ســاخته ‌شــده اســت و البتــه شــامل تلفیــق ایــن دو گونــه نیــز هســت
ــینما  ــخ س ــه در تاری ــت مردان ــودن روای ــه غالب‏ب ــه ب ــا توج ــا ب Lauretis 2014: 239-241( ؛ ام

ــوص  ــینما و به‏خص ــه در س ــای زنان ــن تجربه‌ه ــیک، اولی ــر کلاس ــینمای فراگی ــژه س و به‎وی
آن‌هایــی کــه توســط فیلم‌ســازان زن صــورت پذیرفته‌انــد، در دل ســینمای آوانــگارد و تجربــی 
ــگاه اســتراتژیک  ــر ن ــی و تغیی ــا طــرح موضــوع اســتراتژی‌های روای ــم ب جــای داشــتند. کم‌ک
بــه روایــت، پــای فیلمســازانی کــه روایــت و داســتانی زنانــه بــا محوریــت موضوعــات زنــان 
در فیلم‌هایشــان مطــرح اســت، بــه میــان آمــد؛ فیلمســازانی همچــون شــانتال آکرمــن1 و حتــی 
جیــن کمپیــون2. بــا توجــه بــه اینکــه بخــش مهمــی از فرهنــگ جنســیتی جامعــه کــه توســط 
ــم«  ــۀ فمینیســتی فیل ــد می‌شــود، »نظری نهادهــای اجتماعــی چــون رســانه‌های جمعــی بازتولی
ــیتی را  ــه‌های جنس ــد کلیش ــم می‌توان ــه ه ــد ک ــیت می‌دان ــوژی جنس ــک تکنول ــینما را ی س
بازتولیــد کنــد و هــم می‌توانــد در برابــر آن‌هــا مقاومــت کنــد. بــا اتــکا بــه ایــن نظریــه، بررســی 
ایــن کارکــرد دوگانــۀ ســینما، مســئلۀ پژوهــش حاضــر اســت. بــر ایــن اســاس ایــن پژوهــش در 
تــاش اســت ضمــن شــرح »نظریــۀ فمینیســتی فیلــم3«، شــخصیت‌پردازی، ســاختار بصــری و 
صوتــی و ســاختار روایــی از منظــر ایــن نظریــه مــرور و بررســی شــود. درخصــوص ضــرورت 
ــت  ــگاه نخس ــت در ن ــوان گف ــتی می‌ت ــای فمینیس ــینما و نظریه‌ه ــون س ــق پیرام ــام تحقی انج
ــه  ــدۀ مســائل جامع ــۀ بازتابن ــینما، به‌مثاب ــه س ــه ب ــن موضــوع حاصــل رویکــردی اســت ک ای
می‌نگــرد؛ رویکــردی کــه بــا عنــوان »نظریــۀ بازتــاب« پذیرفتــه شــده ‌اســت؛ همچنیــن اهمیــت 
ایــن بررســی در قــدرت تأثیــر ســینما نهفتــه اســت؛ چنان‌کــه منتقــدان فمنیســت هــم تصریــح 
ــه  ــت ارائ ــوان واقعی ــوع خــود را به‌عن ــان مصن ــه جه ــدرت را دارد ک ــن ق ــینما ای ــد، س کرده‌ان
کنــد و بــا تأثیــر بــر اندیشــۀ مخاطــب، خــود را مقــدم بــر جهــان واقعــی قــرار دهــد؛ درنتیجــه 

1. Chantal Anne Akerman
2  .Elizabeth Jane Campion
3. Feminist film theory



/ مطالعات بین‌‌رشته‌‌ای ادبیات، هنر و علوم انسانی، سال پنجم، شماره‌‌ دوم، پیاپی 10، پاییز و زمستان 1404 290

ــرد؛  ــی قرارگی ــناخت زنانگ ــار ش ــد معی ــد، می‌توان ــه می‌کن ــینما از زن ارائ ــه س ــری ک تصوی
بنابرایــن، تمایزگــذاری میــان موضــع کلیشــه‌ای و موضــع کلیشه‌‌شــکن آثــار ســینمایی در قبــال 

تصویــر زنــان، ضــروری اســت.

روش پژوهش
ــرور  ــا اســتفاده از م ــه ب ــی اســت ک ــی ـ تحلیل ــی و توصیف ــوع کیف ــن پژوهــش از ن ای
ــی  ــون علم ــی مت ــق بررس ــا از طری ــت. داده‌ه ــده اس ــام ش ــه‌ای انج ــع کتابخان ــد مناب نظام‌من
ــس، گــردآوری شــده‌اند.  ــرزا دولارتی ــژه آرای ت ــم، به‌وی ــا نظریه‌هــای فمینیســتی فیل ــط ب مرتب
ــوژی  ــی«، »تکنول ــی« و »زن نوع ــون »زن تاریخ ــی چ ــل مفاهیم ــا تحلی ــه، ب ــن مطالع در ای
ــی هویت‌هــای  ــر بازنمای ــر ســینما ب ــا تأثی ــان، تــاش شــده اســت ت جنســیت« و ســینمای زن
جنســیتی بررســی شــود. همچنیــن، ســاختار بصــری، صوتــی و روایــی فیلم‌هــا از منظــر نظریــۀ 
ــر کلیشــه‌های جنســیتی  ــا تغیی ــد ی ــا نقــش آن‌هــا در بازتولی فمینیســتی تحلیــل شــده اســت ت

مشــخص شــود. 

پیشینۀ پژوهشی نظریۀ فمینیستی فیلم
از نخســتین پژوهش‌هــای تخصصــی پیرامــون مســائل مربــوط بــه جنســیت در 
ــی  ــتۀ مال ــا1 نوش ــان در فیلم‌‌ه ــی از زن ــا تجــاوز: تلق ــم ت ــاب از تکری ــه کت ــوان ب ــینما، می‌ت س
ــر  ــن اث ــکل در ای ــت. هاس ــیده اس ــاپ رس ــه چ ــال ۱۹۷۴ ب ــه در س ــرد ک ــاره ک ــکل2 اش هاس
ــایی  ــا شناس ــته و ب ــه گذاش ــان فاصل ــت تاریخــی آن ــینما و واقعی ــان در س ــی زن ــان بازنمای می
ــه  ــلط، نتیج ــینمای مس ــوناژهای زن در س ــوندۀ پرس ــدود و تکرارش ــخصیتی مح ــای ش تیپ‌‌ه
می‌‌گیــرد چنانچــه ســینما به‏مثابــۀ آینــه‌‌ای باشــد کــه پیــش روی اجتمــاع گذاشــته‌‌اند، تصویــر 
ــم  ــات فیل ــکل موضوع ــد هاس ــت. از دی ــدوش اس ــده و مخ ــان، تحریف‏ش ــده از زن ارائه‏ش
کلاســیک دربــاب زنــان در همیــن مــوارد خلاصــه می‌شــود؛ یعنــی ایــن فیلم‌هــا قــادر نیســتند 
کــه درک درســتی از ماهیــت و رفتارهــای زنــان داشــته باشــند. هم‏ســو بــا نتایــج کار هاســکل، 
ــر  ــۀ بازتاب‎گ ــی جنب ــه نف ــینما3«، ب ــۀ ضــد س ــان به‏مثاب ــینمای زن ــۀ »س ــر جانســتن در مقال کل
ســینما می‌‌پــردازد. جانســتن بــه بررســی ســینمای رســمی پرداخــت و نشــان داد کــه در ایــن 
ســینما زنــان همــواره دارای نقــش فرعــی هســتند و وجــود زن در ایــن فیلم‌هــا صرفــاً بــرای 
تکمیــل شــخصیت مــرد فیلــم اســت. او اعتقــاد داشــت در هالیــوود و ســینمای رســمی ســایر 
ــم  ــا در فیل ــی لذت‌ه ــت. حت ــل اس ــخصیت منفع ــال و زن ش ــخصیت فع ــرد ش ــورها م کش

1.  From Reverence to Rape :The Treatment of Women in the Movie
2.  Molly Haskell
3.  Women’s Cinema as Counter-Cinema

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%88%D8%AF


291مروری بر نظریه فمینیستی فیلم: شخصیت‌‌پردازی، ساختار بصری، صوتی و روایی با اتکا بر آراء دولارتیس/

به‌گونــه‌ای صرفــاً بــرای مــردان طراحــی شــده اســت. او از ایــن بــاب تمامــی عناصــر ســینمای 
از  همچنیــن  او  خوانــد.  مردانــه  چون میزانســن، دکوپاژ، فیلمبرداری و تدوین را  رســمی 
پیدایــش یــک ســینمای زنــان خبــر داد؛ ســینمایی کــه حتــی لذت‌هــا در آن بــرای زن طراحــی 
ــتمداد از آرای  ــا اس ــتن ب ــد. جانس ــرار می‌دهن ــال ق ــوژۀ فع ــت س ــده‌اند و زن را در موقعی ش
ــی‌رود  ــر م ــینمایی فرات ــار س ــری آث ــوای ظاه ــطح محت ــاختارگرایان، از س ــان و س نشانه‌‌شناس
ــی از آن  ــن کاوش حاک ــۀ ای ــردازد. نتیج ــز می‌‌پ ــا نی ــاختار فیلم‌‌ه ــرم و س ــکاش در ف ــه کن و ب
ــه نشــانه‌‌ای می‌‌شــود کــه از معنــای صریــح خــود  ــه، زن تبدیــل ب اســت کــه در ســینمای بدن
تهــی می‌شــود و معناهــای جانبــی دیگــری در جهــت تثبیــت مردســالاری می‌‌یابــد؛ بنابرایــن، 
او اســتدلال می‌‌کنــد کــه ســینما نــه بازتابنــدۀ واقعیــت؛ بلکــه مصنوعــی فرهنگــی بــا کارکــردی 

ایدئولوژیــک اســت.
ــا عنــوان »لــذت بصــری  ــه‌‌ای ب ــوی در ســال ۱۹۷۵ مقال ــورا مال ــا جانســتن، ل مقــارن ب
ــن  ــه لحــاظ مت ــه ب ــن مقال ــاند. ای ــه چــاپ می‌‌رس ــۀ اســکرین ب ــی1« در مجل ــینمای روای و س
روان‎کاوانــه‌اش بــرای نظریــۀ فمینیســتی فیلــم، متنــی گشــاینده محســوب می‌شــود. ایــن مقالــه 
بــا بحــث در مــورد ماهیــت جنسیتی‏شــدۀ روایــت و زاویــۀ دیــد در ســینمای کلاســیک هالیود، 
آرای ژاک لاکان و لوئــی آلتوســر را کــه هــر دو غیرفمینیســت بودنــد، بــرای طرحــی فمینیســتی 
بــه کار بــرد. بحــث ایــن مقالــه بدیــن منتــج می‌شــود کــه لــذت دیــداری در ســینما، ســاختار 
ــارن  ــط نامتق ــه رواب ــه ک ــاختاری دوگان ــد؛ س ــد می‌کن ــث را بازتولی ــژۀ مؤن ــر و اب ــگاه مذک ن
قــدرت را کــه بــر جهــان اجتماعــی واقعــی حاکــم‌ هســتند، بازمی‌تابانــد. بــا توجــه بــه اینکــه 
ایــن مقالــه در زمانــی نگاشــته شــده کــه مــوج دوم فمینیســم فعــال بــوده ‌اســت، دلیــل آرا و 
نظــرات مالــوی در آن قابــل تشــخیص اســت. مالــوی در تحلیــل فــرم و ســاختار فیلــم‌‌، گامــی 
بــزرگ برداشــته و بــه بررســی میزانســن، نمــا، تدویــن و دیگــر ابــزار بیانــی فیلم‌ســاز پرداختــه 
و نیــز بــا تکیــه بــر دانــش روان‎کاوی، الگــوی ســاختار روایــی آثــار ســینمای مســلط را کشــف 
ــد و نتیجــه  ــه شناســایی می‌کن ــل مردان ــق می ــن ســینما مطاب ــت را در ای ــرده اســت. او روای ک
ــدی  ــۀ دی ــود، از زاوی ــه می‌‌ش ــه ارائ ــی، هرآنچ ــینمای روای ــار س ــوم آث ــه در عم ــرد ک می‌‌گی

مردانــه و بــرای نــگاه مردانــه اســت. 
ــرو  ــد. پی ــذاری می‌کن ــم را پایه‌گ ــتی فیل ــۀ فمینیس ــوق، نظری ــرداز ف ــه نظریه‌‌پ آرای س
ایــن جریــان، پژوهش‌‌هــای بســیاری پیرامــون دو واژۀ کلیــدی »زن« و »ســینما« صــورت گرفتــه 

اســت.
درخصــوص نقــد و بررســی نظریــۀ فمینیســتی فیلــم، در زبــان فارســی پژوهشــی یافــت 
ــندگان  ــگران و نویس ــه در آن پژوهش ــرد ک ــاره ک ــی اش ــه پژوهش‏های ــوان ب ــا می‏ت ــد؛ ام نش
مقــالات از نظریه‎هــای مرتبــط بــا فمینیســم و ســینما بــرای نقــد و تحلیــل یــک یــا چنــد فیلــم 

1. Visual Pleasure and Narrative Cinema
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خــاص بهــره برده‎انــد کــه تنهــا بــه تعــداد محــدودي از ایــن مقــالات اشــاره می‎شــود. 
ــر زن  ــناختی تصوی ــی و نشانه‎ش ــل روای ــام »تحلی ــا ن ــه‎اي ب ــن مقال ــاه و هوم رفعت‎ج
ــا ســوژۀ زن  ــته‎اند ت ــاش داش ــا ت ــد. آن‎ه ــگارش درآورده‎ان ــه ن ــران« ب ــینماي ای ــه در س مطلق
مطلقــه را در محتــواي روایــی ســینماي ایــران واکاوي کننــد.  محمدپــور و دیگــران بــا اســتفاده 
ــوري  ــی و چهارشنبه‎س ــت، سگ‎کش ــه ترانزی ــم کاف ــه فیل ــناختی، س ــل نشانه‎ش از روش تحلی
را بررســی کرده‎انــد کــه در ایــن فیلم‎هــا زنــان و مســائل آنــان موضــوع اصلــی بــوده 
ــون  ــده همچ ــای یادش ــان  در فیلم‏ه ــه زن ــد ک ــان می‏ده ــش نش ــن پژوه ــج ای ــت.  نتای اس
ــی  ــز در پژوهش ــرزي نی ــرد فرام ــده‏اند. گ ــاخته ش ــونت‏پذیر برس ــل و خش ــوژه‏هایی منفع س
ــا اســتفاده از نظریــات اروینــگ گافمــن1  ــا عنــوان »نمایــش جنســیت در ســینماي ایــران«، ب ب
و روش تحلیــل محتــوا تــاش کــرده اســت تــا تصویــري را کــه ســینماي پــس از انقــاب از 
نمایــش روابــط جنســیتی بــه مخاطبــان ارائــه می‎دهــد، نقــد کنــد. نتایــج ایــن بررســی نشــان 
ــاي  ــد و هنجاره ــان می‎دهن ــان را نش ــر زن ــردان ب ــري م ــب برت ــا اغل ــن فیلم‏ه ــد ای می‏ده
ســنتی را تأییــد و بازتولیــد می‏کننــد. پیــام زین‏العابدینــی و حــوری شــفیعیون در پژوهشــی بــا 
ــه بررســی فیلم‏هــای  ــران« ب ــان در ســینمای ای ــی زن ــوان »کلیشه‏ســازی جنســیتی و بازنمای عن
ــای  ــد در فیلم‏ه ــه گرفته‏ان ــه و نتیج ــوایی پرداخت ــده و رس ــک‎دودی، گیس‎بری ــه، عین ریحان
ــر  ــود و مهم‎ت ــد می‏ش ــاخته و بازتولی ــف برس ــرادی ضعی ــوان اف ــان به‏عن ــش زن ــور نق مذک
ــد. آرش حســن‏پور و بهجــت  ــان دارن ــرای زن ــی ب ــار القای ــای ســاختگی ب ــن نقش‏ه آنکــه ای
ــیت و  ــش جنس ــی؛ نمای ــک زن‌بودگ ــوان »پروبلماتی ــا عن ــی ب ــز در پژوهش ــتی نی یزدخواس
ــی  ــارة ال ــم درب ــل دو فیل ــا تحلی ــران«، ب ــه در ســینمای ای ــی زنان برســاخت کلیشــه‌های اخلاق
و جدایــی نــادر از ســیمین، بــا اســتفاده از روش نشانه‌شناســی، فمینیســم و ســینما بــه 
مســئله‌مندی هویــت زن در ســینمای ایــران پرداخته‎انــد. نتایــج ایــن پژوهــش نشــان می‏دهــد 
کــه علی‌رغــم اشــتغال‌، اســتقلال فــردی، موقعیــت تحصیلــی و منزلتــی مناســب، پروبلماتیــک 
ــن فیلم‏هــا مطــرح  ــشِ مناســک‌گونۀ جنســیت به‌صــورت فرودســتانه در ای ــا نمای زن‌بودگــی ب

ــود.  ــت می‏ش و تقوی

چهارچوب نظری پژوهش
ترزا دولارتیس 

تــرزا دولارتیــس یــک شــخصیت برجســته در تاریــخ هنــر و ادبیــات اســت کــه بــه خاطــر 
تأثیــرات عمیقــش در زمینه‌هــای مختلــف فرهنگــی شــناخته می‌شــود. او به‎عنــوان یــک نویســنده، 
شــاعر و هنرمنــد، آثــارش را بــا مضامیــن اجتماعــی و انســانی غنــی کــرده اســت. تــرزا در دوران 
معاصــر به‏ویــژه در زمینــۀ ادبیــات فمینیســتی و نقــد اجتماعــی، فعالیت‌هــای قابــل توجهــی داشــته 

1. Erving Goffman
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اســت. تــرزا دولارتیــس در اواســط قــرن بیســتم در ایتالیــا بــه دنیــا آمــد. او از جوانــی بــه ادبیــات 
ــا هنرهــای زیبــا  و هنــر علاقه‌منــد بــود و ایــن علاقــه او را بــه تحصیــل در رشــته‌های مرتبــط ب
ــی  ــک نویســنده و شــاعر معرف ــوان ی ــات ســوق داد. او به‏ســرعت توانســت خــود را به‏عن و ادبی
کنــد و آثــارش در مجــات و نشــریات معتبــر منتشــر شــد )Smith 2015: 5(. آثــار تــرزا دولارتیــس 
به‏طــور عمــده بــر موضوعــات اجتماعــی، فمینیســتی و انســانی تمرکــز دارد. یکــی از ویژگی‌هــای 
ــا  ــق اوســت. او همــواره ســعی کــرده اســت ب ــرزا دولارتیــس، نقــد اجتماعــی عمی ــار ت ــارز آث ب
اســتفاده از هنــر و ادبیــات، نابرابری‌هــا و مشــکلات اجتماعــی را مــورد بررســی قــرار دهــد. ایــن 
رویکــرد باعــث شــده تــا آثــارش مــورد توجــه منتقــدان و پژوهشــگران قــرار گیــرد و او را به‏عنوان 
یــک صــدای مهــم در عرصــۀ نقــد اجتماعــی معرفــی کنــد. )Adams 2021: 9( حوزه‌هــای مــورد 
ــۀ ادبیــات و فمینیســم اســت و  ــۀ دیگــر او شامل نشانه‌شناســی، روان‎کاوی، نظریۀ فیلم، نظری علاق
بــه دو زبــان ایتالیایــی و انگلیســی می‌نویســد. تاکنــون کتاب‌هــای دولارتیــس بــه چهــارده زبــان 
مختلــف ترجمــه شــده‌اند. او به‏عنــوان یــک مهاجــر ایتالیایــی در آمریــکا تجربــۀ زیســتی خــود از 
ــوژی جنســیت )1987( او  ــد. کتاب تکنول نظــر فرهنگــی و نظــری را در نوشــته‌هایش وارد می‌کن
را می‌تــوان بهتریــن نقطــۀ آغــاز بــرای مطالعــۀ آثــار او دانســت کــه مشــتمل بــر مقــالات متعــددی 
همچــون مقالــۀ مهــم »تکنولــوژی جنســیت« اســت کــه عنــوان کتــاب را نیــز بــه خــود اختصــاص 
می‌دهــد. او در ایــن مقالــه مفهــوم »تفــاوت جنســی« را مــورد بازبینــی قــرار می‌دهــد و بــا بهره‎بردن 
از نظریــات میشــل فوکــو پیرامــون جنســیت به‎مثابــۀ محصــول روابــط متعــدد اجتماعــی قــدرت، 
ــۀ  ــوم روان‌کاوان ــر مفه ــم ب ــۀ فمینیســتی فیل ــکای نظری راهــی را در بن‌بســت نظــری ناشــی از ات
»تفــاوت جنســی« می‌گشــاید و تفاوت‌هــای جنســی را در میــان خــود زنــان مــورد تحلیــل قــرار 
ــد  ــس معتق ــود. دولارتی ــل می‌ش ــرق قائ ــی« ف ــی« و »زن نوع ــی تاریخ ــن »زن واقع ــد و بی می‌ده
اســت کــه »جنســیت« یــک ماهیــت حقیقــی نــدارد؛ بلکــه فناوری‌هــای گوناگــون اجتماعــی آن را 
تولیــد می‌کننــد. یکــی از ایــن فناوری‌هــا »ســینما« اســت. ســینما ماننــد ســایر فناوری‌هــا انســان 
ــه  ــد ب ــر آن معتق ــد. او در براب ــف می‌کن ــی و جنســی را تعری ــای اجتماع ــزی و نقش‌ه را قالب‌ری
ســینمایی اســت کــه به مــاورای تفاوت‌هــای جنســی بــرود. او مفهــوم »زن نوعــی« را وارد مطالعات 
فمینیســتی فیلــم می‌کنــد کــه بــه تــاش ســینما بــرای تبدیــل زنــان بــه انگاره‌هــا و فانتزی‌هــای 
زنانگــی حاصــل از تبلیغــات و رســانه اشــاره دارد. اندیشــه‌های دولارتیــس بیــش از همــه متأثــر 
از میشــل فوکــو،  امبرتــو اکو1 نظریه‌پرداز ســاختارگرا، چارلز پیــرس2، ژاک لاکان3 و زیگمونــد 

ــت ۱۳۹۴: ۱۰۰( ــت. )لوپی فروید4 اس

1. Umberto Eco
2. Charles Sanders Peirce
3. Jacques Marie Émile Lacan
4. Sigmund Freud
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سینمای زنان
ســینمای زنــان مفهومــی نویــن در دنیــای هنــر هفتــم اســت کــه بــا هــدف بازتعریــف 
نقــش زنــان در قــاب ســینما، مرزهــای ســنتی روایــت را بــه چالــش می‌کشــد. تــرزا دولارتیــس، 
از پیشــگامان ایــن حــوزه، در مقالــه‌ای تحــت عنــوان »بازاندیشــی در بــاب ســینمای زنــان«، ایــن 
ــاخته  ــان س ــط زن ــا توس ــش نه‌تنه ــه فیلم‌های ــد ک ــی می‌کن ــی معرف ــوان فضای ــینما را به‌عن س
ــای  ــاف رویکرده ــد. برخ ــس می‌کنن ــز منعک ــه را نی ــگاه زنان ــه و ن ــه تجرب ــوند؛ بلک می‌ش
ــینما،  ــوع س ــن ن ــند، ای ــر می‌کش ــه تصوی ــل ب ــوژه‌ای منفع ــوان س ــان را به‌عن ــه زن ــداول ک مت
ــاب  ــورد خط ــرد م ــه‌ای منحصربه‌ف ــاص و تجرب ــت خ ــا هوی ــردی ب ــوان ف ــب را به‌عن مخاط
ــن  ــر ای ــی، ب ــر مفهــوم بازنمای ــه ب ــا تکی ــس ب ــرار می‌دهــد )چــادوری ۱۳۹۳: ۱۲۳(. دولارتی ق
ــان محــدود  ــا محوریــت زن ــه روایــت داســتان‌هایی ب ــان تنهــا ب ــاور اســت کــه ســینمای زن ب
ــی و  ــت اجتماع ــد واقعی ــه بتوان ــت ک ــتری اس ــردن بس ــدف آن، فراهم‎ک ــه ه ــود؛ بلک نمی‌ش
تاریخــی زنــان را بــا زبــان تصویــر بیــان کنــد. ایــن رویکــرد از طریــق اســتفادۀ خلاقانــه از زاویۀ 
دیــدP.O.V( 1( قابــل ‌تحقــق اســت. در ســینمای ســنتی، زاویــۀ دیــد معمــولاً بــه دو شــکل ارائــه 
می‌شــود: یــا دانــای کل کــه از بیــرون بــه داســتان نــگاه می‌کنــد، یــا روایــت اول ‌شــخص کــه 
اغلــب بــا صــدای راوی همــراه اســت. در هــر دو حالــت، ایــن نــگاه معمــولاً مردانــه اســت و 
ــوب  ــا در چهارچ ــش آن‌ه ــا نق ــوند ی ــر می‌ش ــی ظاه ــخصیت‌های فرع ــوان ش ــا به‌عن ــان ی زن
ــی را  ــه، امکان ــگاه زنان ــمت ن ــه س ــد ب ــۀ دی ــر زاوی ــود. تغیی ــف می‌ش ــه تعری ــت مردان روای
ــه  ــا ب ــر نه‌تنه ــن تغیی ــد. ای ــت کنن ــود را روای ــتان خ ــد داس ــان بتوانن ــه زن ــی‌آورد ک ــم م فراه
ــا  ــد ت ــازه می‌ده ــز اج ــان زن نی ــه مخاطب ــه ب ــد؛ بلک ــک می‌کن ــان کم ــدن صــدای زن شنیده‌ش
ــی«  ــه‌ای از »زن نوع ــر کلیش ــاف تصوی ــد. برخ ــداری کنن ــم هم‏ذات‌پن ــخصیت‌های فیل ــا ش ب
ــوان افــرادی  ــان به‌عن ــد، در ایــن رویکــرد، زن ــه نمایــش درمی‌آی کــه در ســینمای مردســالار ب
ــم  ــی می‌شــوند ) De Lauretis 1984: 21(. یکــی از مفاهی ــت واقعــی معرف ــا تاریخچــه و هوی ب
ــارج  ــوم »خ ــد، مفه ــرح می‌کن ــان مط ــنتی زن ــی س ــد بازنمای ــس در نق ــه دولارتی ــدی ک کلی
قــاب2« اســت. ایــن اصطــاح بــه فضایــی اشــاره دارد کــه در قــاب دوربیــن دیــده نمی‌شــود؛ 
ــه  ــت ک ــد اس ــس معتق ــود ) De Lauretis 1987: 52(. دولارتی ــاس می‌ش ــور آن احس ــا حض ام
ــه فضــای  ــک کلیشــۀ جنســیتی محــدود ب ــوان ی ــر زن به‌عن ــای مردمحــور، تصوی در روایت‌ه
ــن  ــارج از ای ــان در خ ــی زن ــای زندگ ــا و واقعیت‌ه ــه تجربه‌ه ــت؛ درحالی‌ک ــاب اس ــل ق داخ
ــنتی  ــای س ــد قاب‌بندی‌ه ــان بای ــینمای زن ــت، س ــن محدودی ــع ای ــرای رف ــرار دارد. ب ــاب ق ق
ــور،  ــن منظ ــد؛ بدی ــتفاده کن ــج اس ــی رای ــان فرهنگ ــارج از گفتم ــی خ را بشــکند و از دیدگاه
ســینمای آوانــگارد نقــش مهمــی ایفــا می‌کنــد. ایــن نــوع ســینما بــا ساختارشــکنی‌های فرمــی 
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ــان را فراهــم مــی‌آورد. برخــاف ســینمای  و روایــی، امــکان نمایــش تجربه‌هــای متفــاوت زن
جریــان اصلــی کــه بــر قصه‌گویــی خطــی و هم‎ذات‌پنــداری مبتنــی اســت، ســینمای آوانــگارد 
ــارف، و  ــورت غیرمتع ــدا به‌ص ــر و ص ــب تصوی ــی، ترکی ــع ناگهان ــد قط ــی مانن از تکنیک‌های
ــم  ــارۀ مفاهی ــر درب ــه تفک ــب را ب ــا مخاط ــرد ت ــره می‌ب ــتعاره‌ها به ــا و اس ــتفاده از نماده اس
ــه  ــا ب ــان تنه ــینمای زن ــن، س ــد )Mulvey 2012:180(؛ بنابرای ــب کن ــی و فرهنگــی ترغی اجتماع
بازنمایــی زنــان در قــاب محــدود نمی‌شــود؛ بلکــه هــدف اصلــی آن، بازتعریــف هویــت زنانــه 
و ایجــاد فضایــی اســت کــه زنــان بتواننــد صــدای خــود را در جامعــه بیــان کننــد. ایــن ســینما 
ــه و شکســتن کلیشــه‌های روایــی، فرصتــی را فراهــم می‌کنــد  ــد زنان ــۀ دی ــا اســتفاده از زاوی ب
ــود  ــتان‌های خ ــان داس ــوان راوی ــه به‌عن ــینمایی؛ بلک ــوژه‌های س ــوان س ــا به‌عن ــان نه‌تنه ــا زن ت
شــناخته شــوند. ایــن تحــول نه‌تنهــا بــر ســینما؛ بلکــه بــر درک عمومــی از جایــگاه زنــان در 
ــا نمایــش واقعیت‌هــای زندگــی  جامعــه نیــز تأثیرگــذار اســت )Mulvey 2014: 131(؛ چراکــه ب

ــد. ــف کمــک می‌کن ــای مختل ــا در عرصه‌ه ــت آن‌ه ــت عاملی ــه تقوی ــان، ب زن

برساخت جنسیت و سینما
یکــی از مفاهیــم کلیــدی در نظریه‌هــای دولارتیــس، تمایــز میــان جنســیت 1و تفــاوت 
جنســی2  اســت. وی در مقالــۀ مهــم خــود بــا عنــوان »تکنولــوژی جنســیت3« کــه در ســال ۱۹۸۷ 
ــا،  ــر رفتاره ــه ب ــت ک ــی اس ــی اجتماع ــیت، مفهوم ــه جنس ــد ک ــتدلال می‌کن ــد، اس ــر ش منتش
ــان و مــردان دلالــت دارد. وی  ــر زن نقش‌هــای اجتماعــی و انتظــارات فرهنگــی تحمیل‌شــده ب
ــر، روایت‌هــا و کلیشــه‌های جنســیتی، نه‌تنهــا  ــا اســتفاده از تصاوی معتقــد اســت کــه ســینما ب
ــز  ــی را نی ــاختارهای اجتماع ــه س ــذارد؛ بلک ــر می‌گ ــردی تأثی ــای ف ــکل‌گیری هویت‌ه ــر ش ب
ــط  ــراد مرتب ــتی اف ــای زیس ــه ویژگی‌ه ــتر ب ــی بیش ــاوت جنس ــل، تف ــد. درمقاب ــت می‌کن تقوی
اســت.) De Lauretis 1987: 9( دولارتیــس بــا ترکیــب مفاهیــم نشانه‌شناســی، روان‎کاوی و نظریــۀ 
ــای  ــد. دیدگاه‌ه ــه می‌ده ــاخت جنســیت ارائ ــینما در برس ــش س ــی از نق ــل جامع ــم، تحلی فیل
ــه  ــت؛ بلک ــی اس ــای اجتماع ــدۀ واقعیت‌ه ــا بازتاب‌دهن ــینما نه‌تنه ــه س ــد ک ــان می‌دهن او نش
می‌توانــد به‌عنــوان ابــزاری قدرتمنــد بــرای تغییــر گفتمان‌هــای مردســالار عمــل کنــد. 
ــی  ــی مبتن ــۀ روایت‌های ــیتی و ارائ ــه‌های جنس ــیدن کلیش ــا به‌چالش‏کش ــتی ب ــینمای فمینیس س
بــر تجربه‌هــای واقعــی زنــان، مســیر تــازه‌ای را در نقــد ســینمایی و مطالعــات جنســیت گشــوده 
ــینما می‌شــود؛  ــان در س ــی زن ــر در نحــوۀ بازنمای ــا موجــب تغیی ــن رویکــرد، نه‌تنه اســت. ای
ــاد دولارتیــس،  ــه اعتق ــد. ب ــز کمــک کن ــه تحــول ســاختارهای اجتماعــی نی ــد ب بلکــه می‌توان
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گفتمان‌هــای مردســالار غالبــاً بــر تفــاوت جنســی تأکیــد دارنــد تــا جایــگاه زنــان را به‌عنــوان 
»دیگــری« تثبیــت کننــد. ایــن نــگاه کلیشــه‌ای موجــب بازتولیــد سلســله‌مراتب‌های اجتماعــی 
ــس  ــادوری ۱۱۹(. دولارتی ــد )چ ــرار می‌ده ــت ق ــی فرودس ــان را در موقعیت ــه زن ــود ک می‌ش
ــش  ــی، نق ــای اجتماع ــن فناوری‌ه ــی از قدرتمندتری ــوان یک ــینما به‌عن ــه س ــت ک ــد اس معتق
ــه  ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــد. او ب ــا می‌کن ــیتی ایف ــای جنس ــه هویت‌ه ــکل‌دهی ب ــی در ش مهم
ــان در نقش‌هــای محــدود و کلیشــه‌ای، تصویــری  ــا نمایــش زن ســینمای کلاســیک هالیــوود ب
از زنــان ارائــه می‌دهــد کــه تحــت ســلطۀ نــگاه مردانــه قــرار دارد. ایــن نــگاه مردانــه1 مفهومــی 
اســت کــه از آرای لــورا مالــوی2 الهــام گرفتــه شــده و بــر ایــن نکتــه تأکیــد دارد کــه دوربیــن 
ســینمایی غالبــاً از دیــدگاه مردانــه عمــل می‌کنــد و زنــان را به‌عنــوان ابــژۀ میــل جنســی نمایــش 
می‌دهــد. دولارتیــس بــا توســعۀ ایــن مفهــوم، نشــان می‌دهــد کــه ســینما چگونــه بــا بازنمایــی 
ــر و  ــد )۱۱۹(. تصاوی ــد می‌کن ــان را بازتولی ــی زن ــای اجتماع ــیتی، نقش‌ه ــای جنس تفاوت‌ه
ــد؛  ــر می‌گذارن ــر نحــوۀ درونی‏شــدن نقش‌هــای جنســیتی تأثی ــا ب روایت‌هــای ســینمایی نه‌تنه
ــژه،  ــد )De Lauretis1988:170(؛ به‌وی ــز تقویــت می‌کنن بلکــه ســاختار اجتماعــی جنســیت را نی
ــه  ــدودی را ب ــای مح ــان، نقش‌ه ــه‌ای از زن ــی کلیش ــا بازنمای ــوود ب ــیک هالی ــینمای کلاس س
ــینمای  ــال، س ــا این‌ح ــد. ب ــته می‌کن ــیتی را برجس ــای جنس ــاص داده و تفاوت‌ه ــا اختص آن‌ه
ــی  ــی مبتن ــر رود و روایت‌های ــالار فرات ــای مردس ــن چهارچوب‌ه ــد از ای ــاش می‌کن ــان ت زن
بــر تجربه‌هــای واقعــی زنــان ارائــه دهــد. هــدف ایــن نــوع ســینما نه‌تنهــا بــه چالش‎کشــیدن 
گفتمان‌هــای غالــب؛ بلکــه تغییــر نــگاه اجتماعــی نســبت بــه زنــان و نقش‌هــای آنــان اســت. 
ــای  ــۀ نقش‌ه ــرای ارائ ــه ب ــای صورت‌گرفت ــود تلاش‌ه ــا وج ــه ب ــد اســت ک ــس معتق دولارتی
متفــاوت بــه زنــان در ســینمای معاصــر، همچنــان بســیاری از ایــن نقش‌هــا براســاس 
ــن  ــای اکش ــان زن در فیلم‌ه ــال، قهرمان ــرای مث ــوند؛ ب ــاخته می‌ش ــیتی س ــه‌های جنس کلیش
ــر  ــه تصوی ــاده ب ــال خارق‌الع ــام اعم ــی و انج ــت جنس ــر جذابی ــه ب ــا تکی ــب ب ــوود اغل هالی
ــت و از  ــیتی اس ــای جنس ــر تفاوت‌ه ــدی ب ــو تأیی ــب از یک‌س ــن ترکی ــوند. ای ــیده می‌ش کش
ســوی دیگــر، بازتولیــد همــان گفتمــان مردســالار محســوب می‌شــود. ایــن رونــد مانــع از آن 
می‌شــود کــه زنــان بتواننــد به‌عنــوان ســوژه‌های مســتقل در ســینما حضــور یابنــد؛ زیــرا میــل 
 De Lauretis ( ــا محدودیت‌هــای فرهنگــی و اجتماعــی مواجــه اســت ــه ســوژگی همــواره ب ب
ــکاری  ــوان راه ــتی را به‌عن ــینمای فمینیس ــس س ــه‌ها، دولارتی ــن کلیش ــل ای 1987:32(. در مقاب

بــرای تغییــر وضعیــت موجــود مطــرح می‌کنــد. وی بــر ایــن بــاور اســت کــه وظیفــۀ ســینمای 
فمینیســتی صرفــاً رفــع دوگانگــی زنانــه و مردانــه نیســت، بلکــه بایــد فضایــی را فراهــم کنــد 
ــروز  ــی ب ــای گفتمان ــدون محدودیت‌ه ــی و ب ــورت طبیع ــد به‌ص ــا بتوانن ــن دوگانگی‌ه ــه ای ک
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یابنــد ) De Lauretis 2014: 244(. ســینمای زنــان، به‌ویــژه در قالــب آثــار آوانــگارد، بــا شکســتن 
ــیر  ــن مس ــا را در ای ــن گام‌ه ــیتی، اولی ــه‌های جنس ــیدن کلیش ــوم و به‌چالش‎کش ــد مرس قواع

برداشــته اســت.

نظریۀ فمینیستی فیلم
»نظریــۀ فمینیســتی فیلــم« مجموعــه‌ای از گزاره‌هــا دربــارۀ تولیــدات فرهنگــی، خاصــه 
ــی،  ــای فرهنگ ــازانۀ فرم‌ه ــی واس ــن از بازنمای ــناختی نوی ــاد ش ــا ایج ــه ب ــت ک ــاد سینماس نه
ــۀ مصنوعــی فرهنگــی ـ اجتماعــی از منظــر مقــولات ســوبژکتیویتۀ جنســیت و  فیلــم را به‌مثاب
مناســبات نگریســتن در ســینما و روال بازنمایــی، هم‏ذات‌پنــداری و تماشــاگری مــورد خوانــش 
قــرار می‌دهــد. ایــن نظریــه بــرای تفســیر جنســیت و بازنمایــی آن در گفتمــان مردمحــور، بــه 
تصاویــر کلیشــه‌ای از زنــان و تنانگــی زنانــه در ســینما توجــه کــرده و بــر آشکارســازی محتوای 
سکسیســتی روایت‌هــای ســینمایی همــت می‌گمــارد تــا نشــان دهــد چگونــه آثــار ســینمایی، 
ــان را همچــون ابژه‌هــای جنســی برمی‌ســازند. ایــن حــوزه از دانــش، محصــول مــوج دوم  زن
فمینیســم در دهه‌‌هــای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ اســت. جملــۀ معــروف ســیمون دوبــوار1 »کســی زن بــه 
ــت  ــر آن داش ــوج دوم را ب ــت‌های م ــود« )1984: 285(، فمینیس ــه زن می‌ش ــد؛ بلک ــا نمی‌آی دنی
ــی  ــئله‌ای فرهنگ ــوان مس ــه به‌عن ــی؛ بلک ــا طبیع ــی ی ــری ذات ــۀ ام ــه به‌مثاب ــیت را ن ــه جنس ک
ــج را  ــر رای ــن تفک ــوالیته )1998(، ای ــخ سکس ــاب تاری ــو2 در کت ــد. میشــل فوک ــر گیرن در نظ
ــه  ــه جنســیت ب ــن اســتدلال ک ــا ای ــه سکســوالیته مســئله‌‌ای طبیعــی و خصوصــی اســت، ب ک
ــن اســاس قــدرت مســلط،  ــر ای ــد. ب ــرد، رد می‌‌کن ــی در فرهنــگ شــکل می‌‌گی شــکلی گفتمان
ــد.  ــف می‌کن ــی« را تعری ــای جنس ــی« و »عادت‌ه ــذات عرف ــی«، »ل ــل جنس ــیت«، »می »جنس
ــه  ــد ک ــح ده ــا توضی ــد ت ــع می‌کن ــس« را وض ــوژی جن ــوم »تکنول ــو مفه ــور فوک ــن منظ بدی
مجموعــه‌ای از تکنیک‌هــا یــا روش‌هایــی مقــرر، جنــس و میــل جنســی را به‌عنــوان محصــول 

ــد. ــد می‌کنن ــی خــود تولی نهای
ــرداز فمینیســت،  ــس، نظریه‌پ ــرزا دولارتی ــس، ت ــوژی جن درخصــوص اصطــاح تکنول
ــت  ــیت اس ــن جنس ــر او ای ــرا از نظ ــد؛ زی ــس4« می‌‌کن ــن »جن ــیت3« را جایگزی ــظ »جنس لف
ــد. در واژگان  ــکار می‌کن ــادی را آش ــرایط م ــرد از ش ــۀ زن و م ــن تجرب ــی بی ــه ناهمگون ک
ــد  ــدرت تولی ــه ق ــد ک ــد می‌کنن ــی را تولی ــیت« گفتمان‌های ــای جنس ــس، »تکنولوژی‌ه دولارتی
ــود.  ــی می‌ش ــه و درون ــراد پذیرفت ــمت اف ــد و از س ــیتی را دارن ــای جنس ــج بازنمایی‌ه و تروی
ــد  ــد اجتماعــی، مانن ــی جنســیت به‌وســیلۀ تکنولوژی‌هــای قدرتمن ــس بازنمای از نظــر دولارتی
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ســینمای بدنــه، بی‌شــک نحــوۀ درونی‎شــدن و ساخته‎شــدن جنســیت ازســوی افــراد را 
ــت را در  ــدرت، مقاوم ــت ق ــد اس ــو معتق ــه فوک ــا همچنان‌‌ک ــد؛ ام ــرار می‌ده ــر ق ــت تأثی تح
ــار تکنولوژی‌هــای جنســیت مســلط،  ــح می‌دهــد در کن ــز توضی ــس نی دل خــود دارد، دولارتی
ــز در  ــگاردی چــون فیلم‌هــای فمینیســتی نی ــی چــون فمینیســم و اعمــال آوان نظــرات رادیکال
ــولاً  ــه اص ــوند ک ــوب می‌ش ــیتی محس ــای جنس ــلط، تکنولوژی‌ه ــای مس ــی گفتمان‌ه حواش
ــش می‌کشــند  ــه چال ــد و گفتمــان مســلط را ب ــی از جنســیت به‌دســت می‌دهن ســاخت متفاوت
)چــادوری ۱۲۴-۱۱۷( بررســی ایــن کارکــرد دوگانــۀ ســینما حــول مســائل جنســیت همــواره 

مســئله بــوده‌ اســت.

زن نوعی و زن تاریخی در سینما
دولاراتیــس در آرای خــود دوگانــۀ مشــخصی از زن ارائــه می‌دهــد و بــا اتــکا بــه ایــن 
دوگانــه مســیر نظریــۀ خــود را پیــش می‌بــرد؛ »زن تاریخــی« و »زن نوعــی«. زن تاریخــی، زن 
ــی  ــره‌ا‌ی واقع ــخ چه ــول تاری ــه در ط ــت ک ــی اس ــه و انضمام ــخصیت عینیت‎یافت ــام ش در مق
از خــود را بــه نمایــش گذاشــته اســت؛ از طــرف دیگــر زن نوعــی یــک بازنمایــی فرهنگــی ـ 
خیالــی اســت کــه برســاختۀ ذهــن مردســالارانه بــوده و بــا دوربــودن از منطــق واقعیــت، تنهــا 
تصویــری خیالــی از ابــژۀ میــل مردانــه بــه شــمار مــی‌رود. دولارتیــس تفکــر در رابطــۀ متضــاد و 
پرتنــش بیــن ایــن دوگونــۀ متفــاوت از زن را دســتور کار خــود قــرار داده اســت. در ابتــدا بایــد 
بــه بررســی تصویــر زن نوعــی در ســینمای کلاســیک بپردازیــم؛ چراکــه بــه عقیــدۀ دولارتیــس 
ــوم زن  ــر مفه ــق ب ــه منطب ــره‌ای از زن اســت ک ــش چه ــاش ســینمای کلاســیک نمای ــام ت تم
ــم  ــه او در فیل ــود ک ــث می‌ش ــره از زن باع ــن چه ــس ای ــدۀ دولارتی ــه عقی ــد. ب ــی باش نوع
ــذات  ــدۀ منافــع و ل ــر اصولــی اســت کــه دربردارن نمایــش داده شــود. ایــن نمایــش منطبــق ب
حاکــم بــر نظامــی مردســالار اســت. در ایــن میــان بایــد بــه ایــن ســؤال پاســخ گفــت کــه آیــا 
در بازنمایــی، همــواره بــا  نمایشــی مواجــه هســتیم کــه منطبــق بــر حقیقــت اســت؟ زمانــی کــه 
شــخصیتی را در فیلــم نشــان می‌دهیــم آیــا مابــه‌ازای حقیقــی او را در جهــان پیرامونمــان نشــان 
می‌دهیم؟ بازنمایــی در بســیاری از اشــکال خــود صرفــاً دربردارنــدۀ حقیقــت نیســت و حتــی 
منطبــق بــر منافــع شــخص یــا گــروه خاصــی اســت و از ایــن‌رو عرصــۀ دســت‌کاری علایــق 
ــه اســتنباط کــرد  ــوان این‌گون ــن مســئله می‌ت ــن ای ــا درنظرگرفت ــه شــمار مــی‌رود. ب ــع ب و مناف
کــه نمایــش زن به‌عنــوان زن نوعــی، خالــی از حقیقــت بیرونــی و واقعیــت تاریخــی او بــوده؛ 
ــه نمایــش وجهــی از زن روی آورده اســت کــه به‌شــدت در معــرض  درنتیجــه ســینما تنهــا ب
ــر  ــی او در نظ ــی حقیق ــرای بازنمای ــی ب ــوده و امکان ــری ب ــق دیگ ــع و علای ــت‌کاری مناف دس
نگرفتــه اســت؛ از ایــن‌رو در ســینمای کلاســیک همــواره بــا تصویــری کلیشــه‌ای و ثابــت از زن 
طــرف هســتیم. »زن اغواگــر، فاحشــه، دیگری‎فریبنــده و دلربــا«؛ بــه ایــن صــورت نــه امــکان 
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ــه زن داده می‌شــود و نــه در تعییــن سرنوشــت داســتان و روایــت، اثرگــذار خواهــد  کنشــی ب
ــوود را  ــی هالی ــتودیویی و صنعت ــام اس ــد نظ ــای تولی ــاً فیلم‌ه ــیک عمدت ــینمای کلاس بود. س
ــد  ــتاندارد تولی ــت و اس ــول ثاب ــوان اص ــینمایی به‌عن ــای س ــه ژانره ــدی ک ــرد؛ قواع دربرمی‌گی
ــرار  ــا تک ــن ژانره ــام ای ــده‌اند. شــخصیت‌های زن در تم ــته‌بندی ش ــا دس ــاس آن‌ه ــم براس فیل
شــده و تنهــا آرایــش متفاوتــی بــرای آن‌هــا در نظــر گرفتــه می‌شــود. تنهــا در ژانــر نــوار1 چهــرۀ 
ــاز  ــه ب ــه می‌شــود کــه درنهایــت آن‌هــم به‌واســطۀ ویژگــی اغواگران نســبتاً متفاوتــی از زن ارائ
هــم تکــرار همــان اســطوره‌های همیشــگی بــه‌ حســاب می‌‌آیــد؛ زنــی اغواگــر و درعین‌حــال 
شــریر. تنهــا اضافه‏شــدن ایــن شــرارت بــه او و جایگزینــی آن بــا معصومیــت و عاشق‌پیشــگی، 
ــه ســایر ژانرهــای ســینمای کلاســیک متفــاوت جلــوه داده  ــوار2را نســبت ب ــان فیلم‌هــای ن زن
ــه  ــاً ب ــان نماینــدۀ زن نوعــی هســتند؛ یعنــی زنــی کــه صرف ــاز هــم آن اســت؛ امــا درنهایــت ب
ــای  ــان درون انگاره‌ه ــراردادن زن ــرای ق ــت ب ــی اس ــی تلاش ــت. زن نوع ــده اس ــش درآم نمای
زنانگــی، رمزآلودگــی، طبیعــت و درنهایــت شــرّ. )چــادوری ۱۱۵(. چنیــن نگاهــی بــه زن پیــش 
از ســینما ریشــه در خــود تمــدن دارد. بــا پیشــرفت تمــدن، مــردان کشــف کردنــد کــه یکــی 
ــه  ــرای توجی ــه ب ــارۀ اوســت. افســانه‌هایی ک ــار زن افســانه‌پردازی درب ــای مه ــن راه‌ه از بهتری
ــه  ــول ب ــور نامعق ــوه‏دادن ام ــول جل ــده‌ و معق ــم پیچی ــور توجیه‏ناشــدنی، ساده‌ســازی مفاهی ام
کار مــی‌روند )تانــگ ۱۳۹۳: ۲۳۸(. درنتیجــه ایــن تــاش مــردان در طــول تاریــخ بــوده اســت 
کــه تصویــری از زن به‌مثابــۀ زن نوعــی ارائــه دهنــد و مانــع از مواجهــه بــا واقعیــت تاریخــی 

و انضمامــی آن‌هــا شــوند.
ــس در  ــت. دولارتی ــم اس ــان حاک ــاخته‌ی گفتم ــی برس ــس زن نوع ــر دولارتی از نظ
ــن  ــی3«. ای ــاخته تخیل ــد: »برس ــتفاده می‌کن ــخصی اس ــاح مش ــوع از اصط ــن موض ــیر ای تفس
اصطــاح جوهــری اســت کــه بــه همــۀ زنــان فــارغ از ملیــت و نــژاد و هویــت تاریخی یــا طبقۀ 
ــده  ــه ‌ش ــرب گرفت ــگ غ ــلط فرهن ــان مس ــع از گفتم ــود و به‌واق ــبت داده می‌ش ــی نس اجتماع
ــه  ــل مردان ــدۀ می ــاً برآورده‌کنن ــدود و صرف ــی مح ــه زن را در تعاریف ــی ک ــان عامل ــت؛ هم اس
ــه اســت؛  ــمار رفت ــه به ش ــل مردان ــن می ــاب ای ــخ بازت ــه تاری ــه ک ــد. همان‌گون جــای می‌ده
ــت  ــی« اس ــیِ تاریخ ــودات حقیق ــان، »موج ــور از واژۀ زن ــس منظ ــر دولارتی ــه از نظ درحالی‌ک
ــا وجــود مادیشــان  ــی تعریــف کــرد؛ ام ــان را خــارج از ســاختارهای گفتمان ــوان آن کــه نمی‌ت
قطعــی اســت. )De Lauretis 1984:5(. بنــا بــه همیــن نظــر بایــد گفــت ارجــاع بــه زن حقیقــی 
ــت«  ــه »حقیق ــت‏یافتن ب ــر دس ــر س ــئله ب ــی مس ــت؛ یعن ــئله‌دار اس ــدی مس ــا ح ــی ت ـ تاریخ
زن نیســت؛ مســئله بــر ســر گشــایش فضــا بــرای آشکارشــدن زنــان »دیگــر« اســت. بــه نظــرِ 

1. Noir
2. feme fatal
3. fictional construct
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دولارتیــس هرچنــد نمی‌تــوان از گفتمــان حاکــم بــر فرهنــگ غــرب فراتــر رفــت؛ امــا در دل 
همیــن گفتمــان بایــد بــه دنبــال امکان‌هایــی بــرای تحقــق وجــود مــادی زن بــود؛ چیــزی کــه 
ــروز بدهــد. آرای دولارتیــس  ــه زن تاریخــی و حقیقــی امــکان ب ــد و ب ــار بزن زن نوعــی را کن
درجهــت فهم‌بخشــی بــه تناقضــات موجــود میــان زنــان به‌مثابــۀ »ســوژه‌های تاریخــی« و »زن 

ــرار دارد. ــی فرهنگــی ق ــۀ بازنمای ــی« به‌مثاب نوع

شخصیت‌‌پردازی
مالــی هاســکل و مارجــوری روزن1 تحــت جریانــی از نظریــۀ فمینیســتی فیلــم، موســوم 
بــه »تصاویــر زنــان2«، میــان زنــان به‏عنــوان شــخصیت‌‌های معیــن تاریخــی و اجتماعــی و »زن 
ــر  ــا تمرکــز ب ــان ب ــد. آن ــه می‌‌گذارن ــی، فاصل ــی فرهنگــی ـ خیال ــۀ یــک بازنمای نوعــی« به‎مثاب
ــادر، همســر، روســپی و زن افســونگر، اســلوب فیلم‌‌هــای  ــد باکــره، م ــه، مانن کلیشــه‌‌های زنان
ــر  ــا تصاوی ــد ت ــب می‌‌کن ــان را ترغی ــه زن ــد ک ــی می‌‌دانن ــی کاذب ــد آگاه ــوودی را مول هالی
ــداری  ــا آن هم‏ذات‌‌پن ــد و ب ــود، بپذیرن ــد می‌‌ش ــا بازتولی ــن فیلم‌‌ه ــط ای ــه توس ــی را ک دروغین
ــه  ــد؛ از اینک ــرح می‌‌کن ــی مط ــتی قاطع ــادی فمینیس ــای انتق ــدی گزارش‌‌ه ــن نق ــد. چنی کنن
چگونــه ســینمای مســلط، زنــان را از طریــق دســته‌‌بندی انــواع آن‌‌هــا، ســرکوب کــرده اســت 
)مــک کیــب ۱۳۹۹: ۲۲( .هاســکل دســته‌‌بندی انــواع تیپ‌‌هــای شــخصیتی زنــان را در ســینما، 

ــمارد: ــن برمی‏ش چنی
ــم  ــان فیل ــر زن ــان دیگ ــز در می ــخصیت‌‌هایی متمای ــه ش ــان ک ــن زن ــی3: ای 1. زن غیرمعمول
هســتند، تــن بــه کلیشــه‌‌های زنانگــی نــداده و ســلطۀ مردانــه را نمی‌‌پذیرنــد؛ آنــان کــه زنانــی 
ــادر و  ــا م ــوند و ی ــر نمی‎ش ــر ظاه ــادر و همس ــش م ــاً در نق ــتند، عموم ــکن‌‌ هس ساختارش
همســر شایســته‌‌ای نیســتند. درنهایــت ســیر روایــت بــه ســمتی پیــش مــی‌‌رود کــه ایــن زنــان، 

ــد. ــود را می‌‌بینن ــز خ ــت تمای ــیمان، عقوب ــت‌‌خورده و پش شکس
۲. زن معمولــی4: ایــن زنــان عمومــاً در جایــگاه مــادر و همســر، زنانــی اخلاق‌‌مدارنــد کــه خــود 
ــران  ــواده، جب ــه خان ــا عشــق ب ــد و فقــدان نقش‌‌هــای اجتماعــی را ب را وقــف دیگــری می‌کنن

ــند. ــی می‌‌رس ــه ســعادت و نیک‌‌بخت ــم، ب ــان فیل ــان در پای ــن زن ــد. ای می‌‌نماین
ــان  ــر و عصی ــم تغیی ــی فیل ــه در ط ــان ک ــن زن ــود5: ای ــی می‌‌ش ــه غیرمعمول ــی ک ۳. زن معمول

ــوند. ــار می‌‌ش ــی دچ ــان غیرمعمول ــت زن ــان سرنوش ــه هم ــد، ب می‌کنن
دولارتیــس بــا تحلیــل سیاســت بــدن زنانــه در ســینما، مخاطبــان را نســبت بــه ارتبــاط 

1.  Marjorie Rosen
2.  Image of Women
3.  The Extraordinary Woman
4.  The Ordinary Woman
5.  The Ordinary who becomes extraordinary waman
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ــان در  ــدن زن ــه ب ــد ک ــح می‌ده ــد. او توضی ــی آگاه می‌کن ــت‌های فرهنگ ــدن و سیاس ــان ب می
ســینما نه‌تنهــا به‌عنــوان یــک موجودیــت فیزیکــی؛ بلکــه به‌عنــوان ســازه‌ای فرهنگــی بازنمایــی 
ــه  ــد ) De Lauretis 1987:19(. ب ــت می‌کن ــی را تقوی ــی خاص ــای اجتماع ــه نقش‌ه ــود ک می‌ش
ــود  ــردازش می‌‌ش ــه‌‌ای پ ــوارد، به‌‌گون ــب م ــی، در اغل ــان غیرمعمول ــخصیت زن ــدۀ او ش عقی
کــه یــا موجــب خشــم و نفــرت مخاطــب شــود تــا بــا آنــان هم‎ذات‌‌پنــداری نشــود و یــا اگــر 
ــان  ــا تماشاگرانش ــوند ت ــازات می‌‌ش ــان مج ــد، در پای ــب می‌‌کنن ــداری جل ــس هم‎ذات‌‌پن ح
همــراه بــا آنــان حــس طردشــدگی را تجربــه کننــد. زنــان معمولــی نیــز، کارکــرد ایدئولوژیــک 
ــود  ــا رک ــه ب ــی در مواجه ــان واقع ــد. زن ــت می‌‌کنن ــخصیت‌‌پردازی را تقوی ــوی ش ــن الگ ای
وضعیــت زندگــی خــود، دچــار شــکاف ذهنــی می‌‌شــوند؛ بنابرایــن، زنــان معمولــی در ســینما 
بــا برانگیختــن هم‎ذات‌‌پنــداری، رضایــت از اوضــاع خــود را القــا می‌‌کننــد تــا شــکاف ذهنــی 
زنــان واقعــی را ببندنــد )De Lauretis 2014: 253(. حاصــل کلام آنکــه طبــق نظریــۀ فمینیســتی 
فیلــم، در اغلــب آثــار ســینمایی، »زن« به‏مثابــۀ یــک »زن« غایــب اســت و آنچــه حضــور دارد 
»زن نوعــی« بــه معنــای »برســاخته‌‌ای تخیلــی1« اســت کــه ســاختۀ گفتمان‌‌هــای حاکــم اســت؛ 
بنابرایــن، زنانــی کــه آثــار هنــری و ســینمایی خلــق می‌کننــد مســئولیت دارنــد کــه ایــن غیبــت 

را تبدیــل بــه حضــور )حضــوری مؤثــر( کننــد.

ساختار بصری و صوتی
ــه  ــول ن ــه در آن رابطــۀ دال و مدل ــد ک ــان را ســاختاری می‌‌دان ــان دوسوســور2 زب فردین
ذاتــی و طبیعــی؛ بلکــه براســاس قراردادهــای اجتماعــی بنــا می‌‌شــود. پیــرو ایــن عقیــده، کلــر 
جانســتن3 در حیطــۀ مطالعــات فمینیســتی فیلــم، کدهــای فیلــم از قبیــل نمــا، زاویــه، حــرکات 
دوربیــن، تدویــن، میزانســن و غیــره را دالــی می‌‌دانــد کــه تصویــر مؤنــث را بــه ابــژۀ فانتــزی 
جنســی تعبیــر می‌‌کنــد؛ بنابرایــن، در ایــن نــگاه، فیلــم بــه اجــزای منفــردش منفــک می‌‌شــود 
ــی و  ــک ضمن ــش عملکردهــای ایدئولوژی ــکان خوان ــا، ام ــان آن‌‌ه ــط می ــا بازســازی رواب ــا ب ت

نهفتــۀ حاضــر در اثــر، فراهــم شــود.
ــاختار  ــق آن س ــور، از طری ــۀ مردمح ــه جامع ــیوه‌‌ای ک ــوی در روان‌‌کاویِ ش ــورا مال ل
ســینمایی را می‌‌ســازد، ابــراز مــی‌‌دارد کــه لذت‌‌هــای بصــری در ســینمای مســلط، تماشــاگر را 
در مقــام مذکــر برمی‎ســازد؛ درحالی‎کــه زن ابــژۀ نــگاه و میــل اســت. مالــوی در رجعــت، بــه 
ــر اضطــراب اختگــی4 اســت؛  ــب، تداعی‌‌گ ــدان قضی ــل فق ــد؛ زن به‎دلی ــد اســتدلال می‌‌کن فروی
بنابرایــن، بــرای مــردی کــه در ســینما در مقــام قهرمــان، مؤلــف یــا تماشــاگر بــه او می‌‌نگــرد، 

1. Fictional Construct
2.  Ferdinand De Saussure
3.  Claire Johnston
4.  castration
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ایجــاد مشــکل می‌‌کنــد. ســینما ایــن اضطــراب اختگــی را بــه دو روش مهــار می‌‌کنــد: واکنــش 
ــم‌چرانانه2. ــش چش ــتانه1 و واکن یادگارپرس

نقطــۀ مشــترک در هــر دو واکنــش ایــن اســت کــه زن در مقــام تصویــر، بیــش از آنکــه 
نشــانگر فقــدان باشــد، در مقــام وجــودی کامــل، آرمانــی می‌‌شــود. دوربیــن بــا روش فوکــوس 
ــا از زن  ــا اســتفاده از کلــوزآپ، اجــزای بــدن زن را جــدا از هــم نشــان می‌‌دهــد ت ملایــم و ی
ــذاری  ــدن او تکه‌‌تکــه و ارزش‌‌گ ــل، انســانیت‏زدایی شــود و اجــزای ب ــام پیکــره‌‌ای کام در مق
ــه  ــرای ارضــا و ن ــی ب ــوان محمل ــن به‎عن ــد و همچنی ــک یاب ــی اروتی ــر خصلت شــوند و تصوی
ــه قــرار گیــرد؛ بنابرایــن، زن دیگــر حامــل نــگاه نیســت و  اضطــراب، در خدمــت نــگاه مردان
محصولــی بی‌‌عیب‌‌ونقــص اســت کــه بدنــش محتــوای فیلــم و پذیــرای مســتقیم نــگاه تماشــگر 

.)Mulvey 1975: 14-18( می‌‌شــود

ساختار روایی
ــرار داده و در  ــه ق ــورد توج ــرداری از زن را م ــوۀ فیلمب ــتی، نح ــوی در یادگارپرس مال
ــق  ــت از طری ــذت در روای ــد. ل ــره می‌‌زن ــم گ ــه سادیس ــم‌چرانی را ب ــت، چش ــث از روای بح
ــا مجــازات،  ــرل، ب ــن کنت ــد و ای ــه دســت می‌‌آی ــرل او ب ــاً کنت ــی و نهایت تجســس زن، رمززدای
ــا نجــات اخلاقــی‌‌اش حاصــل می‌‌شــود )16(. در ایــن طریــق، در بســتر  ارزش‌‌زدایــی از زن ی
روایــت، مــرد در مقــام قهرمــان یــا مؤلــف، زن را مــورد تجســس قــرار می‌دهــد، گنــاه یــا بــه 
ــه  ــا ازدواج، او را ب ــا ب ــد و ی ــود می‌کن ــد، او را ناب ــف می‌کن ــی او را کش ــخن اختگ ــر س دیگ
تملــک خــود درمــی‌‌آورد. بدیــن ترتیــب بحــران مردانگــی مــرد قهرمــان، مؤلــف و یــا نیابتــاً 
ــن  ــد در بط ــح می‌‌کن ــوی تصری ــود. مال ــرف می‌‌ش ــلیم‎کردن زن، برط ــا تس ــرد، ب ــاگر م تماش
آثــارِ بــه ظاهــر عاشــقانه یــا معمایــی، در ســطحی ناخــودآگاه، ایــن مســئلۀ جنســیت اســت کــه 

ــود. ــل می‌‌ش حل‏وفص
ــا  ــان4، ب ــای پری ــاب ریخت‌‌شناســی قصه‌‌ه ــرداز روس در کت ــراپ3، نظریه‌‌پ ــر پ ولادیمی
ــن  ــوی ای ــا در الگ ــا و نقش‌‌مایه‌‌ه ــی از نقش‌‌ه ــۀ ثابت ــه مجموع ــا، ب ــن قصه‌‌ه ــرم ای ــی ف بررس
ــی‌‌رود و  ــش م ــی پی ــمت خودشناس ــه س ــرد ب ــان م ــو قهرم ــن الگ ــد. در ای ــا می‌‌رس روایت‌‌ه
ــزه‌‌ای  ــا جای ــع ی ــر یــک معمــا، مان ــا دال ب ــد ت ــه نحــوی عمــل می‌‌کن ــراردادی ب زن به‏طــور ق
ــوی  ــی، الگ ــن ریخت‌‌شناس ــد. ای ــرد باش ــاگر م ــی تماش ــور ضمن ــرد و به‏ط ــان م ــرای قهرم ب
ــپ  ــطورۀ ادی ــته‌‌اند اس ــا داش ــه ادع ــه همیش ــم آورد ک ــان فراه ــرای روایت‌‌شناس ــری را ب موث
زیربنــای روایت‌‌گــری غــرب اســت. ســاختار روایــت ادیپــی، ثبــات پدرســالارانۀ اجتماعــی را، 

1.  fetishistic
2.  Voyeuristic
3.  Vladimir Propp
4.  Morphology of the Folktale
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ــد.  ــم می‌کن ــادر، تحکی ــگاری م ــدر و ابژه‌‌ان ــا پ ــداری ب ــرای هم‏ذات‌‌پن ــردن پســر ب ــا مجبورک ب
ــات  ــلطۀ تمای ــت س ــینمایی، تح ــای س ــوم روایت‌‌ه ــه عم ــی‌‌دارد ک ــراز م ــز اب ــس نی دولارتی
ادیپــی هســتند؛ امــا وی ایــن مــورد را نــه به‏عنــوان داده‌‌ای جهان‏شــمول؛ بلکــه نتیجــۀ شــرایط 

ــادوری ۱۲۶-۱۲۸( ــد )چ ــی ـ تاریخــی می‌‌دان خــاص اجتماع
ــل  ــۀ می ــتان برپای ــینمایی، داس ــای س ــی روایت‌‌ه ــس، در ســاختار ادیپ از منظــر دولارتی
ــی  ــی معرف ــی روای ــوان معمای ــول، به‏عن ــون ابواله ــت و زن همچ ــده اس ــزی ش ــرد طرح‏ری م
می‌‌شــود کــه بایــد حــل شــود. پیداســت در چنیــن نظــام متنــی فالــوس محــور، زن نمی‌‌توانــد 
ــن،  ــود؛ بنابرای ــه می‌‌ش ــای مردان ــۀ پیرنگ‌‌ه ــل، بازیچ ــژۀ می ــوان اب ــا به‏عن ــورزد و تنه ــل ب می
ــی و  ــت، معن ــق آن، روای ــه از طری ــت ک ــی اس ــر در روش ــاد تغیی ــتار ایج ــس خواس دولارتی
لــذت از نقطه‌‌نظــری ادیپــی ســاخته می‌‌شــود. او معتقــد اســت روایــت بایــد شــرایط را بــرای 
ــراز مــی‌‌دارد  ــد )1984: 9-8(. هاســکل اب ــی یــک ســوژۀ متفــاوت اجتماعــی فراهــم کن بازنمای
ــان را از طریــق دســته‌‌بندی آن‌‌هــا، ســرکوب کــرده اســت. الهــۀ باکــره، زن  ســینما ســال‌‌ها زن
ــن دسته‌‌بندی‌‌هاســت.  ــواع ای ــی، ان ــی و غیرمعمول ــان معمول ــا زن ــر و ی ــادر ایثارگ ــر و م اغواگ
بــرای فاصله‏گرفتــن از ایــن وضعیــت، دولارتیــس ســینمایی را فرضیه‌‌پــردازی می‌‌کنــد 
ــر او،  ــینمای مدنظ ــد. در س ــریح کن ــان را تش ــن زن ــی بی ــی و جنس ــای اجتماع ــه تفاوت‌‌ه ک
ــی1،  ــف خاص‌‌بودگ ــرای کش ــی ب ــی فرم ــینمایی، روش‌‌های ــداری س ــری هم‏ذات‌‌پن انعطاف‌‌پذی

ــر ۱۴۰۳: ۳۴( ــی‌‌آورد )باتل ــم م ــی را فراه ــای اجتماع ــری3 هویت‌‌ه ــی2 و تغییرپذی چندگانگ

تشویق به نگاه انتقادی نسبت به رسانه‌ها
دولارتیــس بــر ایــن بــاور اســت کــه مخاطبــان نبایــد مصرف‌کننــدگان منفعــل 
ــینمایی  ــای س ــر و روایت‌ه ــه تصاوی ــادی ب ــی انتق ــا نگاه ــد ب ــه بای ــند؛ بلک ــانه‌ها باش رس
ــره  ــژه در عصــری کــه رســانه‌ها نقــش گســترده‌ای در زندگــی روزم ــام به‌وی ــن پی ــد. ای بنگرن
ــا  ــه ب ــینما چگون ــه س ــد ک ــان می‌ده ــس نش ــد. دولارتی ــدا می‌کن ــتری پی ــت بیش ــد، اهمی دارن
ــد؛  ــوه می‌ده ــی جل ــیتی را طبیع ــای جنس ــی، نقش‌ه ــری و روای ــای بص ــتفاده از تکنیک‌ه اس
امــا اگــر مخاطبــان بتواننــد ایــن تکنیک‌هــا را تشــخیص دهنــد، می‌تواننــد کلیشــه‌های 
ــه  ــت زنان ــر درک خــود از هوی ــا ب ــی آن‌ه ــرات منف ــش بکشــند و از تأثی ــه چال جنســیتی را ب
ــر  ــد ب ــس، تأکی ــریۀ دولارتی ــای نظ ــن پیام‌ه ــی از مهم‌تری ــد .)2014:248( یک ــری کنن جلوگی
قابلیــت تغییــر گفتمان‌هــای جنســیتی از طریــق سینماســت. برخــاف نظریه‌هایــی کــه ســینما 
را صرفــاً به‌عنــوان ابــزاری بــرای بازتولیــد قــدرت مردانــه می‌بیننــد، دولارتیــس معتقــد اســت 

1.  particularity
2.  multiplicity
3.  mutability
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ــه را  ــد، هویت‌هــای زنان ــر و روایت‌هــای جدی ــۀ تصاوی ــا ارائ ــد ب ــان می‌توان ــه ســینمای زن ک
بازتعریــف کنــد. ایــن پیــام، بــه مخاطبــان امیــد می‌دهــد کــه بــا حمایــت از ســینمای فمینیســتی 
ــد. ــر گفتمان‌هــای جنســیتی در رســانه‌ها کمــک کنن ــه تغیی ــد ب و دیدگاه‌هــای متنــوع، می‌توانن

اهمیت بازپس‌گیری صدای زنانه
ــر  ــی ب ــی مبتن ــۀ روایت‌های ــا ارائ ــان ب ــینمای زن ــه س ــت ک ــد اس ــس معتق دولارتی
تجربه‌هــای واقعــی زنــان، می‌توانــد کلیشــه‌های جنســیتی را از بیــن ببــرد و بــه زنــان 
ــن  ــد. ای ــان کنن ــال بی ــتقل و فع ــوژه‌هایی مس ــوان س ــود را به‌عن ــدای خ ــا ص ــد ت ــازه ده اج
ــا را  ــرا آن‌ه ــت دارد؛ زی ــز اهمی ــان نی ــرای مخاطب ــه ب ــازان زن؛ بلک ــرای فیلم‌س ــا ب ــام نه‌تنه پی
ــه  ــان ارائ ــا از فیلم‌هایــی حمایــت کننــد کــه بازنمایــی واقع‌بینانه‌تــری از زن تشــویق می‌کنــد ت
می‌دهنــد. دولارتیــس، بــا الهــام از نظریــات کایــا ســیلورمن 1 دربــارۀ صــدای زنــان در ســینما، 
ــه  ــده گرفت ــا نادی ــه در بســیاری از فیلم‌هــا ی ــد کــه صــدای زنان ــادآوری می‌کن ــان ی ــه مخاطب ب
ــان  ــا ســینمای زن ــی‌رود؛ ام ــه کار م ــان ب ــد نقش‌هــای ســنتی زن ــرای تأیی ــا ب ــا تنه می‌شــود ی
ــان را به‌عنــوان عنصــری مســتقل و تأثیرگــذار  ــا شکســتن ایــن قواعــد، صــدای زن می‌توانــد ب
مطــرح کنــد. ایــن مفهــوم صــدای منفصــل در كتــاب كایــا ســیلورمن2 بــا نــام آینــۀ ‌شــنیداری 

ــد: ــه اســت. ســیلورمن می‌گوی ــرار گرفت ــورد بحــث ق ــل م ــه تفصی ب
در ســاختار لاكســیک بازنمایــی فیلــم، اغلــب می‌توانیــم وضعیتــی را بیابیــم كــه در آن صدایــی 
مردانــه حركــتِ بدنــی زنانــه را مشــخص می‌‌كنــد. عــاوه بــر ایــن، او اســتدلال میك‌نــد كــه 
مــردان در فرهنــگ مــا به‌طــور فزاینــده بــه قلمــرو محــضِ قــدرتِ زبانــی، كــه از بصــر و بــدن 
جــدا شــده اســت، متصــل‌ هســتند. طــی دو قــرن گذشــته، ســوژۀ مــرد به‌طــور فزاینــده خــود 
ــا نظــم نمادینــی  را از امــر بصــری جــدا كــرده، و به‏‌واســطۀ ایــن كار ســعی كــرده خــود را ب
هم‎راســتا كنــد كــه در آن قــدرت هرچــه بیشــتر پراكنــده و ماده‌زدایــی شــده اســت. « )1988: 

68ـ65(. 
ــود را در  ــدای خ ــود، ص ــای خ ــان تجربه‌ه ــا بی ــا ب ــد ت ــویق می‌کن ــان را تش ــام، زن ــن پی ای
عرصــۀ فرهنگــی و اجتماعــی تقویــت کننــد و نقــش فعالــی در تغییــر گفتمان‌هــای جنســیتی 

ایفــا کننــد.

بازتعریف هویت مردانه از طریق سینمای زنان
یکــی از مفاهیــم کلیــدی در نظریــات دولارتیــس، مفهــوم »تکنولــوژی جنســیت« اســت 
ــوان  ــز به‌عن ــردان را نی ــت م ــینما هوی ــه س ــانه‌ها، ازجمل ــه رس ــد چگون ــح می‌ده ــه توضی ک

1. Kaja Silverman
2. Kaja Silverman
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ســوژۀ نــگاه و قــدرت تعریــف می‌کننــد. ایــن گفتمــان مردســالارانه، مــردان را در نقش‌هایــی 
ــا  ــس ب ــد. دولارتی ــرار می‌ده ــان ق ــدن زن ــدۀ ب ــی و کنترل‌کنن ــان، منج ــد قهرم ــه‌ای مانن کلیش
نقــد ایــن ســاختار، بــه مخاطبــان نشــان می‌دهــد کــه »ایــن نقش‌هــا نه‌تنهــا زنــان را محــدود 
ــا  ــه ب ــد ک ــرار می‌دهن ــخت‌گیرانه ق ــی س ــز در چهارچوب‌های ــردان را نی ــه م ــد؛ بلک می‌کنن
واقعیت‌هــای متنــوع هویــت مردانــه همخوانــی ندارنــد« )2014: 257ـ256(. او اســتدلال 
ــان را  ــد و زن ــش می‌کش ــه چال ــنتی را ب ــه‌های س ــان، کلیش ــینمای زن ــه س ــد هنگامی‌ک می‌کن
ــان؛  ــر زن ــر تصوی ــا ب ــر نه‌تنه ــن تغیی ــال نشــان می‌دهــد، ای ــوان ســوژه‌های مســتقل و فع به‌عن
ــوان  ــردان دیگــر به‌عن ــینما، م ــوع س ــن ن ــذارد. در ای ــر می‌گ ــز تأثی ــردان نی ــش م ــر نق بلکــه ب
ــوان  ــه به‌عن ــوند؛ بلک ــش داده نمی‌ش ــق نمای ــدرت مطل ــدگان ق ــا دارن ــق ی ــان مطل قهرمان
ــر،  ــن تغیی ــی می‌شــوند. ای ــای خــاص خــود بازنمای ــا احساســات و پیچیدگی‌ه انســان‌هایی ب
ــی  ــل، همدل ــر درک متقاب ــی ب ــه مبتن ــد ک ــم می‌کن ــردان را فراه ــی م ــی هویت ــکان بازآفرین ام
ــۀ  ــرای ارائ ــان ب ــینمای زن ــت س ــر قابلی ــد ب ــا تأکی ــس ب ــت. دولارتی ــیتی اس ــری جنس و براب
ــای کلیشــه‌ای خــارج  ــا از نقش‏ه ــد ت ــم می‌کن ــردان فراه ــرای م ــی را ب ــه1«، فرصت ــگاه زنان »ن
شــوند و هویتــی مبتنــی بــر همدلــی و درک متقابــل را تجربــه کننــد و نقش‌هــای جدیــدی را 
ــان در  ــه زن ــال، زمانی‌ک ــرای مث ــد )Johnston 2004:  187-188( ؛ ب ــی بپذیرن ــط اجتماع در رواب
ــا  ــر نه‌تنه ــن تغیی ــوند، ای ــر می‌ش ــال ظاه ــتقل و فع ــخصیت‌هایی مس ــوان ش ــا به‌عن فیلم‌ه
تصویــر آن‌هــا را تغییــر می‌دهــد؛ بلکــه نقــش مــردان را نیــز بازتعریــف می‌کنــد. مــردان دیگــر 
مجبــور نیســتند در نقــش قهرمانــان بی‌احســاس یــا کنترل‌کننــدگان مطلــق ظاهــر شــوند؛ بلکــه 
 De Lauretis 2014:( ــد ــور یابن ــانی حض ــط انس ــر در رواب ــریکان براب ــوان ش ــد به‌عن می‌توانن
ــات دولارتیــس، نقــش مخاطــب مــرد  248( ؛ بنابرایــن یکــی دیگــر از پیام‌هــای ضمنــی نظری

در تغییــر گفتمان‌هــای جنســیتی اســت. دولارتیــس معتقــد اســت کــه مــردان نیــز می‌تواننــد بــا 
ــد.  ــا کنن ــر کلیشــه‌های جنســیتی ایف ــی در تغیی ــش فعال ــانه‌ها، نق ــه رس ــادی ب ــگاه انتق ن

نتیجه
ــینما و  ــت س ــگران صنع ــب پژوهش ــه اغل ــت ک ــن اس ــان‏دهندۀ ای ــش نش ــج پژوه نتای
ــرفت‌‌های  ــم پیش ــه علی‌‌رغ ــد ک ــادی می‌‌فهمن ــۀ نه ــینما را به‏مثاب ــم، س ــتی فیل ــۀ فمینیس نظری
ــای  ــام اضطراب‌‌ه ــت التی ــی جه ــان جنس ــا قربانی ــژه ی ــۀ اب ــا را به‏مثاب ــان آن‌ه ــان، همچن زن
ــه  ــم، اشــاره ب ــل فیل ــه زعــم دولارتیــس، در تحلی ــن، ب ــد؛ بنابرای مردســالارانه توصیــف می‌‌کن
ــاختۀ  ــۀ برس ــی به‏مثاب ــراد مشــخص تاریخــی و زن نوع ــوان اف ــان به‏عن ــن زن ــاق بی ــدم انطب ع
ــه  ــان را ارائ ــینمای زن ــدی از س ــوم جدی ــس مفه ــت. دولارتی ــروری اس ــم، ض ــان حاک گفتم
ــه »زن  ــک »زن/ انســان« و ن ــوان ی ــاگرش به‏عن ــه تماش ــردازد ک ــینمایی می‌پ ــه س ــد و ب می‌ده

1. Female Gaze
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نوعــی« مــورد خطــاب قــرار بگیــرد و ایــن ســاختار خطــاب را مهم‌تــر از ارائــۀ تصویــر مثبــت 
ــان و  ــن زن ــای بی ــناختن تفاوت‌ه ــا به‏رسمیت‎ش ــه ب ــد ک ــد می‌کن ــد و تأکی ــان می‌دان از زن
ــی  ــوژه‌های اجتماع ــوان س ــان به‎عن ــن، زن ــه و س ــژاد، طبق ــا ن ــیت ب ــتردۀ جنس ــط گس رواب
ــام زن  ــا ن ــه ب ــار زنانگــی در صنعــت ســینما ک ــر معی نشــان داده می‌شــوند. درحقیقــت تصوی
ــژه‌‌ای  ــد؛ او اب ــق می‌‌کن ــرد را محق ــتعلای م ــه اس ــت ک ــی اس ــود، زن ــناخته می‌‌ش ــی ش معمول
ــت  ــوبژکتیویته دس ــه س ــا ب ــد ت ــز می‌‌ده ــودش را تمیی ــا آن، خ ــل ب ــرد در تقاب ــه م ــت ک اس
ــود، از  ــاختار خ ــن س ــتن در بط ــبات نگریس ــدن مناس ــا گنجان ــینما ب ــب س ــن ترتی ــد؛ بدی یاب
ــار  ــاختار آث ــر، س ــن نظ ــق ای ــه زن نگریســت. طب ــد ب ــه بای ــه چگون ــد ک ــن می‌‌کن ــش تعیی پی
ــد، او را  ــه کن ــا و شــنوا ارائ ــه، بیــش از آنکــه زن را در قامــت ســوژۀ فعــال، بین ســینمای بدن
ابــژۀ دیــدن و شــنیدن می‌‌گردانــد. درنهایــت، ایــن پژوهــش تأکیــد می‌کنــد کــه ســینما نه‌تنهــا 
ــی در  ــش مهم ــد نق ــه می‌توان ــد؛ بلک ــه ده ــان ارائ ــر از زن ــری واقع‌بینانه‌ت ــت تصوی ــادر اس ق
ــد  ــان را تشــویق می‌کن ــد. ایــن رویکــرد، مخاطب ــر نگرش‌هــای اجتماعــی مــردان ایفــا کن تغیی
ــه چالــش بکشــند و  ــد، کلیشــه‌های جنســیتی را ب ــه رســانه‌ها بنگرن ــا نگاهــی انتقــادی ب ــا ب ت
ــد. ــی می‌کن ــه را به‌درســتی بازنمای ــه و مردان ــد کــه هویت‌هــای زنان از ســینمایی حمایــت کنن

این مقاله از حمایت مالی هیچ نهاد یا مرکز آموزشی و پژوهشی استفاده نکرده است.
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An overview of the feminist theory of the film: characterization, 
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Abstract
One of the most important and challenging areas of film theory is the link between 
cinematic studies and feminist theories. Therefore, film and feminism have quickly 
gained a special place in film studies and film theory. Thinking about the conflicting 
and tense relationship between women as “historical specific figures” and the “typical 
woman” as an imaginary cultural representation is the basis of Teresa de Lauretis 
work. The importance of de Lauretis as a theoretician of film and cinema lies in 
the fact that he was able to bring his feminist views into the field of cinema and 
by expanding it in the heart of this field and by relying on his special reading of 
films and especially body cinema and its opposite. That is, women’s cinema should 
enter its ideas as general ideas into the wide field of women’s studies. Therefore, 
a dialectical approach between the field of theory and the field of film and cinema 
can be seen under his opinions. Regarding the necessity of conducting research on 
cinema and feminist theories, it can be said that at first glance, this issue is the result 
of an approach that looks at cinema as a reflection of society’s issues; An approach 
that is accepted as “reflection theory”. This research is trying to review the feminist 
theory of film and examine and describe categories such as characterization, visual 
structure, sound structure and narrative structure in the heart of this theory. The 
current research is a review type and was done by relying on library sources.
Key words: cinema, feminist film theory, characterization, visual and audio structure, 
narrative structure
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